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 «هر که مأموم او نباشد ، مأمون است»
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 تاتر رضوی  برگزیده ی پنجمین جشنواره ی سراسری 

  

 هرگونه اجرا منوط به اجازه ی کتبی است

 رضا " تقدیم به برادری که نیست " 

 
 آدم ها : 

 
جاثلیق: نصرانی ، استااد نتخ ابا ت  ذ کتهاورم ذ ک ا،ثت  ، الت  ستار  ذ کجترد ،  تا کذهتا ذ ک،استخ ست ید، 

 اشکانی نانه،لاغر ذ اکیدم ، کاکلم ، کعلم ، دارای  الااریخ نشاخ علکی در زکاخ هارذخ ذ کأکذخ.  

 

شتام ع     تا اذ  ت   ،تگ ذ و اشتذ نشستت ذ  تا  جاثلیق یکی از علکا ذ دانشکنداخ کسی،ی است ، وت  اکتام ه

 اذرات ذ انجی  اذ را کجاب ورد. 

 

نض  ع  خ سل   :  در سراس کردی  ذد زراشای    نام " سل  " و  دیخ اسلام پهیرنت. اذ دذ پسر یکتی 

 "نض  " ذ دیشری 

، ذزیتری کتد ر  تا     اذ دادم شد نض   ذد« هذارریاسایخ » " ،سخ " . انلا وسی و  از برف کأکذخ رقب 

 ویاست ذ سیاست. 

 کادر : ،کیک  ، کادر جاثلیق. 

 

 یاسر : اادم کاصذص ،ضرت رضاع     ، یکی از ه دم غلام ذ ونیز 

 غلام  : سی  اردم  ا هیکلی درشت

 ذ

 صدای کأکذخ  
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 تعمدی است. کاملاا ، امروزی در زبان ادبی نمایشنامه  اتهرگونه کاربرد کلمات و اصطلاح* 
 

 پردم اذ  
 

] نیمه شب است. آسمان پر است از ستاره. صدای جیرجیرک به گوش می رسد. جاثلیق عباا باه تان ، زناارر کمربنادی کاه نشاان 

 ناصری 

و کلاه مخروطی باه سار ، نشساته بار روی کتااب وطاور و وادیمی، در  اال  1ر نصرانی (است( بسته به کمر، گیوه به پا ، عقال

 ار است. در گوشه ای از ص نه ، درب ودیمی کلون دار دیده می شود. [   خواندن طوم

 :  صدای کأکذخ

آنکه در ایروان و نخجوان و ایران و بلخِ خراسان و سمروند و بخارا و  جاز و طوس و ری و شاوش و شاام و بصاره ، زیا  و 

زبین تاو بذادرد. آنکاه باه پلای زدنای مج اول را رصد بنا نمود،توئی.ستاره ای نیست که نورش برتاو نتاباد و از زیار اشامان تیا

 معلوم کند توئی. 

این عالم بزرگِ ی ود را توکلهّ پا کردی ، هیربُد و بزرگترش جاماساب ایان وزیار گشتاساب و دامااد زرتشات «  رأس الجالوت» 

 را هنوزم که هنوز است با طرح یی مسئله سرکارشان گداشته ای. 

 جلد کتاب از بَر توئی... عالم دهری ، دست زکریا و جابربن  یان از پشت بسته ای. مر با بر تو ... بیست و یی هزار

 روزها روزه و شب ها شب زنده دار توئی.

 ادبیات، ال یات ، مثلثات و ریاضیات و هیأت و فلسفه و نجوم و جبر و جدر و ا تمال و الی ماشاء ا... را فوت آب توئی. 

 . ظریف و نکته بین ، آنکه مو از ماست بیرون کشد توئی.  تو تاریخ آدم تا خاتم را از بَری

آناه از دهن مأمون بذدرد ، یقین که وبلا ً از دهن " تو " گدشته است. اشم من ، علم من، مغز من ، توئی... بی تو نه یی پاا ، 

شاکم خاود فرماانروایی ...  ، ناه یای روز کاه روزهاا بار 2که ا ار پای تختم سست و لرزان خواهد بود. تو با یی پیالاه سَاویق

 اشت ا به علمی، نه به تن.

 پیر پسری، بیوه ای، زن خیالت درخت علم است و شاخه هایش فرزند. 

 ] جاثلیق ، اند سنگ ریزه از همیان خود در می آورد ، آن ا را در مشت خود ارخانده و روی زمین پخش می کند. [ 

 یار بالاتر از بازی من با زنانِ  رمسراست.تو با علم اسطرلاب بازی ها می کنی که لدتش بس

 هر اه " کم " کنم ، تو با کمی "فرض " ، مسأله را ثابت خواهی کرد. 
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و فیثااوور  و جااالینوس و کنفسایوس و ارسااطو و ساقراط و افلاطااون و  3بطلمیاوس و اولیادس و ارشاامیدس و تاالس و نسااطاس 

 فارابی ، همه و همه در تو جمع اند. 

 و وور و ووص در علوم ودیم و جدید را با تو ندارد. عالم بزرگ نصاری توئی. کسی جرأت ب   

 این تو و این گوی و این میدان ... آرمان ش ر ، این آرزوی دیرینه ات بنا خواهد شد. 

 ] جاثلیق مسرور و شامدمان به یکباره از جا می ج د. [ 

 منت ی به یی شرط 

ر را بسته آن را می بوسد. مسیری را طی می کند. مقابل در می ایساتد. کلاون در را ] موسیقی به گوش می رسد . جاثلیق طوما

 می کوبد. رفته رفته صدای موسیقی م و می شود. [ 

 

 نسطاس :  کیم بلند آوازه ی رومی.  -3سَویق : آش،  لیم.           – 2عقال : رشته ای که به دور سر می بندند.             -1

 

 ربلند ( ابن س ل ... ر بلندتر ( ابن س ل.        جاثلیق 

 ] صدایی نمی شنود. ساعت شنی کوای خود را در آورده و زمان ِ انتظارش را م اسبه می کند. [ 

ووت برای من طلاست ... به میزان اتلاف آن ، طلا از تو خواهم گرفت... اگر نجنبی در این مناظره و کل کال ِ          جاثلیق 

 خواهم کشید ... ربلند ( فضل بزرگ ، پا پس

 ] فضل سراسیمه و خواب آلود ، پیه سوز به دست مقابل در ظاهر می شود.[ 

 رشاکی ( ورار ما صبح است نه این ووت شب           نض 

 من از  ریف هیچ نمی دانم        جاثلیق

نشانی  ریف کافی اسات...این هماه داد و بیاداد اه ایزی ب تر از این ؟... برای بزرگ عالمِی اون تو،همین بی            نض 

 برای این بود؟! 

کوای شمردن  ریف ، نتیجه ای جز شکست ندارد ... شجره نامه اش ، خطابه ها و نوشته هایش ، اینکه اه هاا         جاثلیق

 آدم را برای من بفرست. می داند ... آیا علم س ر می داند یا نه ؟... نقطه ضعفش ایست ؟ ... خلاصه ، سیر تا پیاز این 

 آفتاب که زد...           نض 

 ر رف او را وطع می کند( همین الساعه      جاثلیق 

 زودتر می گفتی؟ ... الان اه ووت این کارهاس؟ ... همه به خوابند        نض   

 الّا یی نفر        جاثلیق

 ]جاثلیق به سمتی اشاره می کند[

اراغ آن خانه همیشه روشن است و درب منزلش همیشاه بااز ، صاا ب هماان خاناه  ریافِ  فاردای ر متوجه( ها ...        نض 

 توست 

رجاخورده ( پس او نیز اون من خاواب بار اشامانش  ارام کارده ... ر باه فضال ( باه خادا وسام اگرزماان بذادرد و      جاثلیق  

مان خواهاد پرساید و  م کشید... آنذاه مأمون دلیل ایان کاار ازآناه خواستم مقابل  درب خانه ام نباشد ... به نفع  ریف کنار خواه

 امشب را به ایشان خواهم داد.   من گزارش کامل

تا باه خاناه ات برسای ... هار آنااه خواساتی م یاسات ... ایاز دیذار اگار مای خاواهی هماین السااعه بذو...رمکا (         نض  

 آمدنت ب ر این نیست ... اه می خواهی بدانی ؟ 



 5 

ر التماس ( نیی می دانم تو م رم اسرار و مقرب ترین به ولیع دی ، راست بذو ... با دفاع ایان ماانع ... ماأمون  باه      جاثلیق

 شرط خود عمل خواهد کرد ؟

 زیر شرط خود بزند که اه ؟! ... که خودش را ضایع کند ؟        نض  

 یعنی ، بنای ِ مدینه فاضله ام فردا ...     جاثلیق 

ر ارف او را وطاع مای کناد( فاردا مجلسای اسات همااون مجاالس وبال ... فاردا روز، هماه ی علماای کالام و ساران       نض    

گااه ماأمون لشذری و کشوری ، دلاوران و مشیران و والیاان،امیران و سپ ساالاران و اهال ولام از عارب گرفتاه تاا عَجَام ، دربار

از باالاد دور و نزدیاای ، از روم و وسااطنطنیه و هنااد و هاارات و تاتااارو  و زرتشااتیان،ادیبان و نخبذااانی (1رجمااع انااد...  صااائبین

و این و مااین ، همه و همه گردا گرد هم جمع اند. نوازندگان عود و بربط و سنتور و کماناه و همه وسم آلات جمع  (2رصَقَلب 

 اند تا سر بلندی تو را جشن بذیرند. 

 

 صَقلبَ : نا یه ای در بلغارستان امروزی  -2    صائبین : ستاره پرستان                  -1

 نامش ؟         جاثلیق 

 ابال سن            نض  

 نامش به گوشم آشناست رمک ( ... رضا ؟        جاثلیق 

 را اند بار تکرار می کند.[ « رضا »] ااثلیق کلمه ی 

 ها ... دانستم کیست .         جاثلیق

سی نیست ... پیش ِ نامی اون تو ، گمنام است... بی شی مأمون رسیدن فردا را ل ظه شماری  می رزیرکانه ( ک           نض 

 کند ... تو رضای مأمون را به دست خواهی آورد آنذاه دستور...

ساتد ( ردر ادامه(آنذاه دستور بنای آرمان ش ر من صادر خواهد شد رراه می افتد( تا فرداربعد از طی اند ودم می ای       جاثلیق

ایزی برایم نفرست ... دانساتم کیسات ، مان از او ، کایش او و اجادادش کتاب اا دارم کاه بعیادمی دانام ، خاودش داشاته یاا خواناده 

 باشد.   
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 ،یاب اان  ی جاثلیق  –پردم دذم 

در وساط  یااط ،  وضااه ای سانذی ]در گوشه ی راست  یاط ، درخت تنومندی نمایان است. در گوشه ی دیذر درب منزل ، 

است که اطراف این  وضاه با شیشه های ودیمی مخصوص طب و عطااری ا اطاه شاده و در انت اای  یااط درب اتااق جااثلیق 

دیده می شود. تَلی از کتاب های نفیس و ک نه و ودیمی در  یاط دیده می شود. جاثلیق با دستانی پر از کتااب از اتااق اش بیارون 

 را روی کتاب های دیذر می اندازد. [ آمده وآن ا 

رعصبی(علمی که جامع نباشد و تن ا به اشاراتی بسانده کناد،علم نیسات...اه فایاده ووتای باه کاار نرفتیدراشااره باه          جاثلیق 

خلقات آدم  کتب ها( شما در برابر او رومی نیستند رکتاب ک نه اش را بر می دارد ( ودیمی ترین کتاب خطی ام فقط اشااره ای باه

 کرده و بس ، در  الیکه او تا دو هزار سال پیش از خلقت را می دانست. 

] کتااب را باه سامتی پاارت مای کناد. بااه اتااق اش مای رود. پیاه سااوز را آورده ، رووان آن را روی تال کتاااب هاایش مای ریاازد. 

  کبریت می کشد آنرا روی کتاب ها می اندازد. در همین  ین مادرش از راه می رسد. [

 اه می کنی ابله ؟          کادر

 ] مادر جاثلیق ، خود را روی کتاب ها می اندازد. به هر ز متی شده آتش را وبل از آنکه گُر بذیرد خاموش می کند. [ 

 دیوانه شدی؟ عقل از سرت پریده؟!... یادت رفته که بودی؟... کجا بودی و کجایی؟... برای هار جلاد این اا ااه هاا          کادر 

که نکشیدی... کارگری کردی ،  مالی کردی ... جیب پدر خدابیامرزت را زدی ، فلی شدی وسیلی م کام  خاوردی ... کنیساه 

ها تِی کشیدی و درب این و آن را جارو ...به همین را تی؟... رمی گرید ( جذرم را آتش زدی ... کیست که روزگار ما را می 

کشد؟... باید سا ر باشد که به آنی تو را اینذوناه سا ر کرده...]کتااب هاا را باا جاان و  سوزاند ؟ ... داروندارمان را به آتش می

دل جمع می کند [  خودم از کن  بارگاه دیدم که اوراد  می خواند و دکر می گفت و تو را جاادو و جمبال مای کارد رمکا ( خاناه 

 ات خراب که خانه خرابمان کردی.

 رشاکی ( مادر      جاثلیق 

زهر مار مادر... راشاره به کتاب ها ( این ها رو مفت و ارزان به دست نیاوردی که به این آسانی از دست می دهی       کادر  

 ... لااول بفروش که صا ب خانه شوی یا کسب و کاری راه اندازی

 کسب و کار من خواندن و نوشتن است      جاثلیق

 پس ارا ابزار کارت می سوزاندی؟        کادر  
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 ابزار باید به کار آید یا نه ؟...        یقجاثل

 شکست خوردی؟          کادر

 رمأیوس ( مذر خودت آنجا نبودی؟       جاثلیق

ارا بودم ... اینذونه مجالس ب ترین فرصت وب انه است برای زنان دورهم جمع شوند، ویبت کنناد و ااون زنباور           کادر

 هراقدر تقلا کردم صدای تان را بشنوم، نشنیدم.  وزوز کنند و هم مه راه اندازند...

همینکه در جواب سوالاتش ، اون خر در گِل ماندم فضل اندیشه کرد و فی الفور درِ گوش مأمون خواند ... مأمون        جاثلیق

 با ختم جلسه ادامه ی آن را به ا ل روز بعد موکول کرد

... جااثلیق، توعاالم دهارهم باشای دربرابرمادرخاامی ... اارا باه مان  شکست نخاوردی، فقاط طعام شکسات اشایدی         کادر 

 نذفتی ؟ 

 فکر می کردم که این مناظره هم اون مناظره های وبل ...     جاثلیق 

ر رف او را وطع می کند(با هر که درافُتی ، با مسلمان جماعت در نیفت ... اولیتی اون ما را باا آناان ااه کاار؟ کاه        کادر 

ور و ملخ همه جا را گرفته اند...همه ی این نقشه ها زیر سر مأمون است... پسرجان کسی که به بارادرش ر ام نکناد باه اون م

 تو ر م نخواهد کرد.

از او خواستم که  ش رعلم  بنا کند و امور آن را به من واگدارد او نیز در برابار خواساته ام ، شارطی داشات ... مان      جاثلیق

 رفتم.هم شرط او را پدی

 ر عصبی ( که با پسر نجمه ی مغربی اختلاط کنی ؟]سکوت [          کادر

 ب   و گفتذوی ما ، ساعت ها  طول کشید و در جمع، رضا سربلند مجلس را ترک کرد.     جاثلیق  

 است و یا سا ر دیدم... با اشمان خود دیدم تو را گی  و منگ و سرگردان ... یا م ره ی مار دارد یا شیطان       کادر   

هیاکادام . آدم اسات ... تاا کاه ف میادم نااوه ی "صاادق" اسات و نتیجاه ی " بااور" وارفاتم ... خاود را باااختم ،دراو       جتاثلیق  

 نومیدی، بادی به سینه انداختم گویا کسی در درونم گفت که "من " بالاترم

 اه ها گفت ؟        کادر  

و آرام ، بدون هایچ سفساطه و مغلطاه ... از وزلیاات و امثاالِ سالیمان نبای رد( خواناد و از  هر آناه پرسیدم. شمرده    جاثلیق  

مزامیاار داوود رد( ... همااه انذشاات بااه دهااان بودنااد .. هاام زبااور ماای دانساات هاام صُاا ف و هاام تااورات و انجیاال ... از مساایح و 

دانسات.روایت متّی،مَروسُ،لوواا و یو ناا ... هار  یو نای ماهیذیر و  واریون گفت ... مادر ، انجیل را به هر ا ار روایات مای

روی دانساته اه پیش می رفتیم ، ا ساس می کردم خیلی ایزها می داند ولی نمی خواهد باه رُخام  بکشاد. جالاب تار آنکاه دسات 

 سوالاتم را از داشته هایم بیرون می کشید... و گفت که مسیح خدا نیست   هایم می گداشت و جواب

 بانی ( بیراه گفته ... آدم اینقدر وویح! رعص       کادر 

من م همین را گفتم... اما ل ظاتی بعد ووتی که دلایلش را شنیدم لال شدم صّم بکمّ ... با ظرافت تماام باه کمای  روزه     جاثلیق  

طرح این موضاود و عبادت عیسی اشاره کرد. با پوزخندی گفتم ، برایت متاسفم ابن موسی ، گمان نمی کردم عالمی اون تو با 

خود را به   مخمصه اندازد...خدای ما کم روزه مای گرفات؟! ... کام دعاا مای خواناد؟!...رمک  ( کجاای کااری؟هیچ کاس را در 

 تاریخ ضعیف تر و کم خواب تر از خداوند ما ،عیسی نمی یابی ... مصائب او عین عبادت اوست. 

 ] کادر جاثلیق شاد ذ کسرذر وف کی زند[ 

 مر با ... مر با پسر         کادر 

 پرسید برای تقرب به اه کسی انین می کرد ؟        جاثلیق
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 ] هر دو سکوت می کنند [ 

گفتم مسیح از این بابت خداست که مارده زناده مای کرد،ماریض مباتلا باه پیسای شافا مای داد و کورماادرزاد بیناا ...       جاثلیق 

مای کارد او روی آب راه مای رفات،مرده زناده مای کارد ولای اماتش او را خادا  گفت ،یَسَعِ نبی هم کارهایی نظیر کارهای عیسی

آیاا  زویال   (1رندانستند ...  زویل نیز هم.  زویل نبی سی و پن  هزار مرده را بعد از گدشت شصت سال از مرگشان زنده کرد.

 و یَسع خدایند؟ 

 ادرش می دهد.مادر آنرا گرفته به آینه می نذرد.[ ]سکوت مادر و فرزند هر دو ب م می نذرند جاثلیق آینه ی کواکی به م

 خوب در آینه بنذر ... تو در آینه ای یا آینه در تو ؟        جاثلیق

 

زماانی کاه " بیات المقادس " را  –سی و پنچ هزار نفر از جوانان بنی اسرائیل بودند که " بُخت النصر " آن ا را از میان اسیران بنای اسارائیل جادا کارد  -1

 و آنان را به بابل برد.  –ف کرد تصر

 ر پوزخند ( هیاکدام        کادر 

 در پاسخ سوالم که خدا در خلق است یا خلق در او ... همین را گفت         جاثلیق

 ر سکوت ( ...         کادر

با تشاویق و تأییاد رأس ...  "بذر   سینا  ر درادامه(در جواب سوالی درباره ی نور گفت خدا نور است و منبعِ نور"     جاثلیق 

 آشنایی داری ؟   1« اِشَعیا » الجالوت ی ودی همه ی  ضار کف زدند ... پرسید تا اه  د به کتاب 

 می گفتی ؟ "واو " به "واو " ش را از بَرَم ...       کادر 

. این اشارتی است به مسیح ما و کسای اِشعَیا این پیشذوی نبی ، کسی را دیده بر دراز گوشی سواربا لباسی از نور..      جاثلیق

 داده. " نارقلیب " را دیده که بر شتر سوار است با هاله ای از نور... ما در، اِشَعیا بشارت به آمدن

ااه سااده ای پساار؟!...فارولیط کلماه ای یوناانی اسات و فقااط در ّ اد کلماه اسات نااه مف اوم و معناا ... از آن گدشااته در        کتادر

 ی این بشارت جای شی و شبه است. اعتبار و دوست

 را از آن بیرون کشید.  " اسلی دهندم "با ادله های مُبین و ویر وابل انکارش معنایِ      جاثلیق 

می زنناد کاه تبلیای دیان شاان  "ا،کد "این ا همین اند تا جلسه ای را در دست می گیرند ... در پایانِ جلسه گریزی به         کادر

 این ها سیاست است پسر کرده باشند ... 

علم نور می داند،تاریخ می داناد،زبان  یواناات مای داند،ضاامن آهاو مای شاود،این ا ااه ربطای باه سیاسات دارد؟رباا      جاثلیق 

خود(نه خطوط شکساته و من نای بار پیشاانی،نه ااین و ااروک بار دساتان و ناه موهاائی ساپید و ناه وادی خمیده.اشامانش نافاد و 

ادرش(آنکه صبح تا شاب و شاب تاا صابح مای خواند،ساوی اشامانش کام مای شاود یاا زیاد؟اذوناه اسات کاه نورانی است...ربه م

اشمانش نافد است و نورانی؟...اه ها می خواند که این همه به علوم اشراف دارد؟یعنی وراثات ایان هماه دخیال اسات؟یعنی" آل 

ار که  شمت و مقام پسرت تنزل کند،مادر،به هار ب اناه ای ا مد "علم لدّنی می دانند.ر به پای مادرش می افتد(به دادم برس،مذد

شده،هرطور که صلاح می دانی،ورار بعدی را ب م بزن...مرا یارای مقابله با ابََرمردی اون او نیست.رمی گرید(مذدار خاواری 

در ایساتاده...ببند تاا لاباه (درب  یااط ببناد مادر،شکسات ااون شاب ی دم ِ  و زبونی ام را  شاگردان مکتاب خاناه ببینناد...رعجزو

 داخل نشده

خااکِ عاالم...این عجاز و لاباه بارای ایسات؟بزدل ترساو...تو شااخکی نیساتی کاه باه نیمااه باادی بلارزی و باه باادی         کادر

به اتاق پسرش می برد[...برخیز بای عرضاه ی ترساو... ااه زود جاا زدی...ا ال روز یعنای یای عمار...  ]کتاب ها را بشکنی

ده...معطل ای هستی؟ درِ اتاق ببند و خود را در آن  بس کن...همه ایاز تعطیال...این را هام باه شااگردانت خبار ووت را هدر ن
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می دهم...راشاره به کُتُب(این ا را دوباره بخوان،بلکه مطلبی از اشمت افتاده باشد...ردره بین باه جااثلیق مای دهاد(با دره باین باه 

ز ولام میناداز... باا تعماق و تأمال باه کناه مطلاب بارس ... تاو صاا بِ مدیناه ی علام جان  واشی و پااوروی هاا بیفات ... ایازی ا

 خواهی شد جاثلیق. 

 ر مأیوس ( آب را در هاون کوبیدن است.      جاثلیق 

 ] مادر سطل پر از آب را روی جاثلیق می ریزد [ 

 جرأت شیر داشته باش ... تنبلی و کرختی و افکار مریض ات را از سر دور کن ، بلند شو .                کادر 

 ] جاثلیق با سر و وضع خیس به داخل اتاق خود می رود . مادر درب اتاق را به روی او می بندد[ 

 

 مسیح می زیسته است. اشعیا ابن آموض .منظور همان کتابِ " اِشعیای نبی " است. پیشذوی نبی ، کسی که هفتصد سال پیش از میلاد  -1

 

 ص،ن  دذم  -پردم دذم

 

] نیمه شب است. نور ماه شب ا ارده افتاده بر  یاط منزل جاثلیق ، مادر جااثلیق کناار  وضااه نشساته ، بای خاوابی اماانش را 

ده و پیاه ساوز را از رووان بریده است. جاثلیق پیه سوز به دست از اتاقِ خود بیرون می آید. مادر جااثلیق ظارف رووان را آور

پر می کند. نور پیه سوز بیشتر می شود. جاثلیق تکیده تر از وبل ، با موهای آشفته و پریشان سرش را در  وضااه مای کناد تاا 

 خواب از سرش بپرد. پیه سوز را از دست مادرش می گیرد به اتاق خود باز می گردد.[
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 ذم ص،ن  س –پردم دذم 

 

]  یاط منزل جاثلیق کیسه آب گرم ، اند دانه خرما ، تکه ای نان رفطیر ( و پیاله ای جوشانده ، کنار درب اتاق ِ جااثلیق اسات . 

 بعد از مدتی دستِ جاثلیق از لای در نمایان می شود و ظرف م تویات را به داخل اتاق می کشد. [  

.خسااتذی را از ساار ماای پرانااد و دهاان آشاافته را دوباااره جااان ماای بخشااد.آن کیسااه ی آب گرم...بذاادار پشاات گردنت..      کتتادر

جوشانده هم ترکیبی است از گیاهان و نباتاات...برای  اضار جاوابی و واوّه ی  افظاهرزانو مای زناد باه  الات دعا(سال اسات کاه 

د جااوری زمااین گیرمااان نسااخه ماای پاایام باارای درمااان ...امااا اناادی ساات کااه یکاای از" آل ا مااد " نسااخه ی مااا را پیاانااده... باا

کرده.رنذران(با وجود اشت ای خارق  العاده اش در مرور علم ... هر روز از وزنش کم می شود ... روزها دائم راه می رود و 

شب ها روی بلندی می نشیند تا اگر لَختی خوابید ... بیفتد ، برخیزد و ادامه دهد. رنذران ( اگر به همین مناوال پاش رود ،ترسام 

 لال ...  که زبانم

 ]فکری به دهنش می رسد. از گوشه ی  وض خورجینی را برداشته از درب منزل خار  می شود.[
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 شب اللم  -پردم سذم

] نیمه شب است. مادر جاثلیق مردپوش با ردائی سیاه ، پوشیده ای بر صورت و خورجینی در دست ،مقابلِ منازل  ضارت رد( 

کنار در ایستاده است. هر از گاهی صدائی نامف وم از خورجین شانیده مای  –خادم  ضرت  –است. یاسر  است. درب منزل باز

 شود. [ 

 به ظلمت شب اگر نتوان فائق آمد ،دوری و فاصله را که می توان       یاسر

 ]مادر جاثلیق به یاسر نزدیی تر می شود[ 

سا م مان فقاط یای گاوهر اسات کاه از جاان بیشاتر دوساتش دارم. مان ایان ربا صدای مردانه ( از دنیای به این بزرگای      کادر 

گوهر ب تر از خود می شناسم ... اگر زبانم لال پست و زبون و انذشت نمای این و آن شود ... ترسم که خدای نکرده کار دست 

 خودش دهد... توان و ظرفیت شکست را ندارد. 

 نذران اه هستی  کیمه ؟      یاسر  

  کیمه ؟! ... رمردانه می خندد( کجای این پوشش و این صدا و این هیبت زنانه اس ؟  ...        کادر

 ردر ادامه(اینجا کسی به ویر خود در نمی آید ... ارا به این ویافه در آمدی ؟       یاسر

 ]مادر جاثلیق که نقشه اش را لو رفته می بیند ،پوشیه ی خود را از صورت بر می دارد[ 

ر با صدای خود( شما زن را به  ساب نمی آورید ، دختران را زنده به گور مای کنیاد ... باه کایش و آیاین تاان ارزش        کادر

 مرد ، دو برابر زن است. 

رلبخند ( این ا که گفتی ، به ع د جاهلیت بود و عتیق ، نه به ع د جدید ... اینجا م م  اجت است، نه زن یا مرد بودنِ        یاسر

  اجتمند.

 سلام. این ووتِ شب ...؟        یاسر

 ر رف یاسر را وطع می کند(مدتی است که خواب ندارم...می اندیشم که روز زودتر آفریده شد یا شب؟        کادر

 از روی کتاب جواب می خواهی یا از روی  ساب ؟         یاسر

 هردو          کادر

اما از و خورشید در بر  ثور بوده و این ها یعنی روز ، وبال از شاب اسات، زُ ل در میزان و مشتری در سرطان          یاسر

 خورشید می تواند به ماه برسد نه شب جلوتر از روز استروی کتاب، نه 

 ] مادر از جوابِ یاسر ها  و وا  می ماند [ 
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 گفته بودند که می آئیی         یاسر

 رمتعجب ( کی؟!...        کادر

 ادامه ( این شب تیره و تار را آسوده س ر کن ... فردا همان شود که تو خواهیر در           یاسر

 من اه می خواهم ؟! ...         کادر

 که فردا به ووت امت ان ، رو سفید باشد یذانه گوهرت میان دیذران          یاسر

 کادر          عکناظر   اب ؟

 وتفسیر آن.  من موظف به رساندن پیغامم، به شرح          یاسر

 صا بِ خانه کجاست ؟         کادر

به ووت تسبیح و تم ید و تکبیر و ت لیل وانجام فریضه ی شب ... نایب این خانه منم ... رمک ( نذران ااه هساتی ؟         یاسر

 ... برگرد 

 از کجا بدانم که پیغام را ...        کادر

ه ولام و کنیز این خانه،از خاود  ارف نمای زنناد... باه آنااه از زباانم شانیدی ر رف او را وطع می کند(نه من،که هفد      یاسر

 باور کن...برو. 

 ] مادر میان رفتن و ماندن مردد است [ 

  اجت دیذر داری ؟        یاسر

 دلواپس م.         کادر

 شی به دل راه مده ... مطمئن برگرد.         یاسر

 نیست ر مردد ( مرا پای برگشت         کادر

 ] مادر پایِ در ، بَست می نشیند [ 

 مادر نیستی ... اگر بودی  ال مرا می ف میدی ... من امید به بخشش اویم         کادر

 بنده نباید که فقط ، به روزِ سخت امید به بخشش داشته باشد         یاسر

 ]مادر جاثلیق از خورجینش ، خروسی بیرون می آورد [ 

 هوا و ماکیان ، بسیار م بوب اویند ... پیش کش مروان         کادر

 برای اه ؟! ...         یاسر

که باران ر متش را از بالای بام منزل جاثلیق دریی نکند... کسی که در طول عمرش همیشه سربلند بوده ، گرمی و         کادر

 خام است . سردی روزگار ناشیده ...رمک ( بعله سنی از پسرم گدشته... اما با این  ال 

به اولین سائلی که رسیدی پیش کش ات را تقدیم کان ... بای هایچ ناام و منّتای ... باه لطاف و کارم صاا بِ ایان خاناه         یاسر

 ایمان داشته باش  تی اگر به دین او نباشی ... ر مک ( برو 

 ] مادر جاثلیق کیسه ی همیان خود را به یاسر می دهد [ 

 بل ... فقط بذو ، مولایت به ووت فردا اه آشی برای پسرم پخته است اند سکه ی ناوا     کادر 

 رسکوت (...        یاسر

 خیالت آسوده، زبان ِ این زن افت و بست دارد.       کادر

 خریده است ... « ابال سن » ولام یکبار خریده می شود ... مرا پیش از آنکه تو بخری        یاسر

 []یاسر سکه ها را پس می دهد.
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 به سلامت              یاسر

 ] مادر جاثلیق از ص نه خار  می شود . یاسر کنار در می ایستد [ 

 

 

 

 

 

 

 ،یاب اان  ی جاثلیق  –پردم الارم 

 رذز کذعذد  ع ال  رذز  عد   

عظایم  الجثاه ای  ] جاثلیق با سر و وضعی ژولیده، م اسن بلند ، ا ره ای نورانی  و پای برهنه از اتاوش بیرون می آید . والام

 کنار درب  یاط منتظر اوست جاثلیق با دیدن مرد عظیم الجثه متعجب می ماند. [ 

 ر به مادرش ( او کیست مادر ؟! ...     جاثلیق

والام اجااره ای ... ر ساکوت ( کاه از بیراهاه تاو را تاا بارگااه ماأمون کولات کناد ... کاه باا ایان و آن برخاورد نکنای         کادر

 بطالت نذدرد، که بخواهی میان ِ راه مطلبی به آموخته هایت بیفزائی ... که فقط به  ریف ...  وووتت به 

 ر  رف او را وطع می کند ( مرخص کن برود.      جاثلیق

 این بار اولی نیست که ...        کادر

 ر  رف او را وطع می کند ( خواهش می کنم     جاثلیق

ه به ولام الجثه می دهد ولام از ص نه خار  می شود . جاثلیق به سامت  وضااه ی  یااط ] با خواهش جاثلیق ، مادر اند سک

 رفته ، آستین های پیراهنش را بالا می زند[ 

 اه می کنی ؟! ...       کادر

 همان کاری که ابال سن وبل از شرود جلسه ی اول کرد.     جاثلیق

 پاشد این کارت را ندید می گیرم ر سکوت ( دیر نشود ؟ در این شرایط که می ترسم افکارت از هم ب       کادر

 عجله کار شیطان است.     جاثلیق

 ] جاثلیق وضو می گیرد[ 

 رشاکی(در این ا ل شب بر تو اه گدشته؟!...     کادر

 ] جاثلیق پای برهنه از یاط خار  می شود . مادر گیوه هایش را مقابل پاهای جاثلیق می گدارد[ 

 ع می شود ( جاثلیق ؟! ... می خواهی همه به تو بخندند؟ ر مان     کادر

 در برابر عظمتی اون او ، باید که پا برهنه رفت    جاثلیق

 ] مادر بر خشم خود مسلط  می شود [ 

مثل روز برایم روشن است. راهی که می روم به یأ س و پشیمانی باز خواهم گشت ... رفتانم ناه باه خواساتِ خاود کاه     جاثلیق

 خواستِ توست مادر ... که  رفِ عزیزترینم را زمین نینداخته باشم بعدِ این همه سال. به 

دعای مادر ریسمان م کمی اسات بارای فرزناد ... ر جااثلیق را باه رفاتن تشاویق مای کناد ( بارو ... ایان اولاین بااری        کادر

 . برو نیست که تو را   بدروه می کنم ... یقین دارم که امروز ، روز توست ..
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ر متعجب ( در این ا ل شب بر تو اه گدشته ؟! ...انان با اطمینان مرا باه کاام نیساتی مای فرساتی کاه انذاار از مان      جاثلیق

 سیری 

زبانت را گاز بذیر ... فرزناد ، هار اقادر هام کاه ناا اهال باشاد در نظار ماادرش عزیاز اسات ااه رساد باه تاو...این          کادر

 رای بالا بردن اعتماد و اطمینان توست ... نوعی تلقین و تقویت بنیه است ... برو جاثلیق ... برو ...گفتن ها از   ب« برو»

]جاثلیق گیوه هایش را بر می دارد آن ا را زیر کتف ش گداشته ،پای برهنه از  یاط خانه خار  می شاود . ماادر جااثلیق منتظار 

 بازگشت فرزندش می ماند[

گوشه ی پیراهنش اشم زخمی دوختم که از دوست و دشمن بر  در باشد .امروز روز ویام اسات ...  ربه  الت دعا(بر      کادر

 من پسرم را مشتاق و سربلند از تو می خواهم.

 ،یاب کنز  جاثلیق  –پردم پنجم 

اسات. در  –رووق  –] جاثلیق  یران و مب وت کنار درخت نشسته و مادرش با ولم و دوات ، در  ال نوشتن نسخه روی پوست 

 دست جاثلیق طوماری است.[

 اگر موهای سرش می ریزد،هر شام تا صبح ،پی یه گوسفند و زرده ی تخم مرغ بر سر گداشته م کم ببندید.     کادر 

 ]نسخه را می پیاد ، آن را می بندد .نسخه ی دیذری باز می کند. آن را می خواند درمان را پای نِسخه می نویسد [ 

 ( ااره است.1سفید را فقط  نای بَ ر وُلزُم ر موی             

 ] دوباره نسخه را می پیاد. آن را می بندد. نسخه ی دیذری باز کرده می خواند. درمان را پای ِ نسخه می نویسد[

 کاهلی و سستی طفل ، از شیر مادر است. ربه جاثلیق ( مریض بوده ... ب انه آورده             

 اندیشه است. مادر به نسخه نویسی ادامه می دهد[ ]جاثلیق ورق در تفکر و

ردر اداماااه ( ااااوب درخااات اناااار ب تااارین اسااات بااارای شکساااته بنااادی مفاصااال... درد زایماااان را دوایااای نیسااات جاااز     کتتتادر  

مرگ...دوای بی خوابی ، ماست آب کشیده است، رباه جااثلیق ( یاا ناه ، ترسایده ... کاه نکناد آن بلائای کاه درمجلاس اول سار تاو 

 آورد ،اینبار تو بر سرش بیاوری 

 ] جاثلیق همانان مات و مب وت است[ 

عصاره ی شب کوری را درمان ،ر در ادامه ( ترس داتی است ولی آب طلا یا مومیایی برای مدتی التیام بخش است...      کادر

صاورت  جامات کنیاد ر باه جااثلیق ( جذر خام است... زالو به رگ ای متورم پایش بندازید تا خون کثیف را بمکد ،در ویار ایان 

 دور اندیشی کرده ... لابد همسایه ها به گوش ش رسانده اند که جاثلیق کتاب می خورد ، و جوهر می نوشد. 

 ]مادر به جاثلیق خیره می شود.[ 

 با توأم ! ... کجائی پسرم ؟!        کادر

 پیش شما      جاثلیق

 بر ؟ پیش منی ، در یمنی ... اه خ        کادر

 ] نقشه ی خود را برای مادرش بازسازی می کند [ 

ا ره هائی اون سلیمان بن مَروی ،  سن ابن وشّاء ، هیربد زرتشتی و رأس الجالوت را مثل یای شاطرن  بااز ...       جاثلیق

 ًً ًً م یا کاردم ... باا  در ا ار گوشه ی بارگاه مأمون ایدم و به هر یی سؤالی سخت دادم که از  ریف بپرسند.شرایط را کاملاً

وجود هم مه ی زنان ، شش دانگ  واسم جماع باود تاا ماو ، لایِ درز نقشاه هاایم نرود.نوازنادگان در سامتی،ادیبان و ساران در 

سمتی دیذر... بساط پدیرایی باه راه باود از انذاور و سایب و اناررمک (باه ظااهر شایر باودم اماا در بااطن ، خاون خاونم را مای 

را گرفته بود. خدا خدا می کردم که نیاید...جمعیت اندین برابر جلسه ی وبل بود.همه ی شااگردانم آماده خورد.ترس تمام وجودم 
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وارد بارگااه  یاستربودند.مدام به خودم می گفتم ،مبادا  ریف میان این همه  ضار مرا خوار و دلیل کند.  درهماین  این باود کاه 

 مأمون شد. 

 یاسر ؟!...          کادر

 خادِم  ضرت      جاثلیق

 ر منتظر ( خب ،بعد...؟       کادر

 پیغامی داشت       جاثلیق

 

 دریای سرخ -1

 پیغام ؟!...        کادر

 ] یاسر در گوشه ی ص نه نمایان می شود.[  

یِ بای مولایم به سائلی وول داده تا  اجتش را برآورده کند در شبی که گدشت...ازاینرو عادمِ  ضاورش ناه باه منزلاه        یاسر

 ا ترامی بلکه به خاطر تع دی است که به آن سائل داده 

 ] مادر جاثلیق مات و مب وت مانده است [ 

ردر اداماااه(مأمون باااه یکبااااره ورید...شاااورو بلاااوائی باااه پاااا شاااد...درهمین شااالووی و ازد اااام و هم مه...رباااه سااامت     جتتتاثلیق

 را خریده،سرتا پایش را طلا کنم؟...آن سائل که بود؟ یاسر(یاسررا به گوشه ای کشاندم ...پرسیدم اه کسی آبروی م

 که بود ؟!...       کادر

 بارگاه مأمون را ترک کرد و رفت .      جاثلیق

 ] یاسر از ص نه خار  می شود [ 

ی بزرگان و خواص و نزدیکان مرا برنده ی این جلسه اعلام کردند...همه ی  ضار کف می زدند و من زار زار م       جاثلیق

ر می گرید ( به خیال شان گریه ام از سر شادی است ، ولی من که می دانستم برای اه می گریم ... رباه ماادر ( آدمای  گریستم 

 باید اقدر جوانمرد باشد که لعن و لعین و ت مت دیذران را به خاطر  اجت و خواهش یی سائل بپدیرد... 

 هد[ ] مادر جاثلیق سعی می کند تأثر خود را به بروز ند

 الاغ ِ آخور ، مالی خویش می شناسد ولی مأمون پسر عم خود نمی شناسد       جاثلیق

 ر اشاره به طومار ( این ایست ؟          کادر

 ] مادر طومار را باز می کند. آن را می خواند [ 

 دستور مکتوب فضل ، با مُ ر مأمون      جاثلیق

 که اه ؟!...         کادر

 از همین فردا ، مدینه ی علم بنا کنم. که       جاثلیق

اااارا نشساااته ای ! برخیاااز ...ساااال ا منتظااار ااااه باااودی ؟ برخیاااز ... برخیاااز و هماااه ی کاااار آگ اااان خبااارکن ...         کتتتادر

شیشااه شاگردان،همسااایذان ... عالمااان وعاملان،معماران، اادادان و طرا ااان و نجاران،بنایااان و گااچ کاااران و ساانگ تراشااان و 

کااارگران و خادمااان و فراشااان و دربانااان و هاار آنکااس را کااه تااو صاالاح میاادانی ... برخیااز ...   شااان ، مقناای یااان ،گااران و نقا

 رمک ( با توأم 

 رسکوت ( ...     جاثلیق

 ] مادر شاد و مسرور ، آرمان ش ر را برای خود مجسم می کند [ 
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ی سااخت و سااز ، شا ری بناا مای ن ایم و آن را هفات از میدان ش ر تا دروازه هاای سارخس ب تارین خااک اسات بارا       کادر

وسامت مای کنایم ... وسامت اول ، مخصاوص مراجعاات اشاخاص و اماور رسامی و ثبتای ... دوم وسامت ، بااوی بناا مای ن ایم بااا 

اندین باواه ، در وسط هر باواه  وضای از سانگ مرمار ، بااوی باه زیباایی عادن باا درختاان نخال و تااک ج ات مصاا به و 

مطالعه ... سوم ، م لی برای مکتب خانه با هزاران هزار کتب نفیس خطی ... ا ارم وسمت ، عمارتی با اطاق های مشاعره و 

متعدد برای به کارگیری علوم و عملی   کردن آموخته ها باا آزماون و خطاا ... پانجم ، عبادتذااه بارای هار واوم و دیان بازرگ ، 

مت تفاار  گااه ، بااازی اوگاان و شااطرن  و ساوارکاری و تیاار اناادازی ... و معباد وآتشااکده ،مساجد وکنیسااه و کلیساا ... ششاام وسا

 آخرین وسمت عمارتی برای استرا ت و خواب...ربه جاثلیق ( مدت ها منتظر اه بودی ؟ ! ... برخیز 

 ربا خود ( من آرمان ش رم را درون خود یافتم       جاثلیق

 اه گفتی ؟! ...           کادر

 ( من آرمان ش رم را در درون خود یافتم ر تکرار      جاثلیق

 ] جاثلیق بلند می شود ، از درب  یاط خار  می شود.[

 ] موسیقی به گوش می رسد. رفته رفته نورعمومی ص نه م و می شود ،سپس تاریکی مطلق[ 

 

 

 بازنویسی شد                                                                                                                               

  78تابستان                                                                                                                                  
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 منابع و مأخد:

 علی بن  سین ومی  ، انتشارات صدوق –" عیون الاخبار رضا رد( "  ، صدوق بن بابویه 

 مناظره ی امام رضا رد( ، ا مد بن طبرسی ، انتشارات نیویورک

 د علی رضوی زاده ، انتشارات آسیاآفتاب طوس ، سی

  11، 11، 11انجیل یو نا ابواب 

 زندگی امام رضا رد( نشر ماهوان رمش د(

 

روی صا نه رفات و موفاق باه  -بجنورد -برای اولین بار در پنجمین جشنواره ی سراسری تأتر رضوی"جاثلیق " نمایشنامه ی 

 کسب جایزه دوم نمایشنامه نویسی شد.

شمسی به مدت تقریبی  یی ماه در تالار م راب به کارگردانی رساول نقاوی 1378در مرداد و ش ریور  لیق "" جاثنمایشنامه  

 به روی ص نه رفت.

 

 بازیذران : 

 عصمت رضا پور 

 و ید میر یونسی

 م دی کشوری                                                    

 رسول نقوی

 مشاور :

 م سن سلیمانی 

 ص نه و لباس :  طراح نور،

 سیروس همتی 

 دستیار کارگردان : 

 و ید میر یونسی                         

 میلاد عبدال ی 

 منشی ص نه : 

 لیلا کشاورز 
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 طراح پوستر و بروشور : 

 کمال کاوییان 

 روابط عمومی :                        

 زهرا شایان فر 

                          مدیر هماهنذی و اجرا :                 

 صفورا کاظم پور 

 نریشن :                       

 رضا پاپی 


